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  طلسم

  اي طلسم سياهي كه سرنوشت!اي شعر 

  عمر مرا به رشته ي جادويي تو بست

  گفتم ترا رها كنم و زندگي كنم 

  اما چه توبه ها كه درين آرزو شكست 

  نگويي مرا براي تو زادند و آسما

  ديگر ترا نخواست كه از من جدا كند 

  ديگر غمش نبود كه چون ناله بركشم

  گوش گران به ناله ي من آشنا كند

  سوگند من به ترك تو بشكست بارها

 اما طلسم طالع من ناشكسته ماند 

  اي شعر ، اي طلسم كهن ، اي طلسم شوم

  پاي من اي دريغ ، به دام تو بسته ماند 

  بلاخيز عمر منكنون درين نشيب 

  كز زندگي به جانب مرگم كشيده است

  ديگر مرا اميد رها كردن تو نيست

  زيرا كه هر چه بود به پايان رسيده است

 تنها تويي كه در خم اين راه پر هراس

 خواهم ترا به ناله ي خويش آشنا كنم

 ديگر تو آن طلسم نئي ، ساي ي مني 

  آخر چگونه سايه ي خود را راها كنم 
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  چاره

  او بود ، او كه زندگيم را تباه كرد 

  او بود كانچه بود به باد فنا سپرد

 او بود كانچه در دل من خانه كرده بود 

  از من ربود و برد و ندانم كجا سپرد

  او بود ، او كه زندگيم را به خون كشيد 

  وانگه بر آنچه كرد ، نگه كرد و خنده كرد 

 مرگ تيرگيآفتاب صبح كه بر  چون 

  خنديد و شمع سوخته را سرفكنده كرد 

  گفتم كه شور عشق وي از سر بدر كنم

   خدا نخواست !اما خدا نخواست ، دريغا  

  وان شيوه هاي نغز كه عقلم به كار بست 

 بر عشق من فزود و ز اندوه من نكاست

  ديدم كه سرنوشت سياهم جز اين نبود

  مآري ، جز اين نبود كه پابند او شو

 چونناله اي كه بفشردش پنجه ي سكوت

  از لب برون نيامده در دل فروشوم

  كنون من و خيال من و انتظار من

  وين شام تيره دل كه در او يك ستاره نيست

  گر بايدم گريختن از چنگ اين خيال 

  جز مرگ چاره سوز مرا راه چاره نيست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ديدار 
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  من او را ديده بودم

  ربان داشتنگاهي مه 

  غمي در ديدگانش موج مي زد 

  كه از بخت پريشانش نشان داشت 

  نمي دانم چرا هر صبح ، هر صبح 

  كه چشمانم به بيرون خيره مي شد 

  ميان مردمش مي ديدم و باز 

  غمي تاريك بر من چيره مي شد 

  شبي در كوچه اي دور

  از آن شب ها كه نور آبي ماه 

  مي كردزمين و آسمان را رنگ 

 از آن مهتاب شب هاي بهاري

  كه عطر گل فضا را تنگ مي كرد

  در آنجا ، در خم آن كوچه ي دور

  نگاهم با نگاهش آشنا شد 

  به يك دم آنچه در دل بود ، گفتيم 

  سپس چشمان ما از هم جدا شد

  از آن شب ، ديگرش هرگز نديدم

  تو پنداري كه خوابي دلنشين بود 

  فتبه من گفتند او ر

  نپرسيدم چرا رفت

  ولي در آن شب بدرود ، ديدم

  كه چشمانش هنوز اندوهگين بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشتي
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  اي آشناي من

  برخيز و با بهار سفر كرده بازگرد 

  تا پر كنيم جام تهي از شراب را

  وز خوشه هاي روشن انگورهاي سبز 

  در خم بيفشريم مي آفتاب را 

  ازگردبرخيز و با بهار سفر كرده ب

  تا چون شكوفه هاي پرافشان سيب ها

  گلبرگ لب به بوسه ي خورشيد وكنيم

  وانگه چو باد صبح

  در عطر پونه هاي بهاري شنا كنيم 

  برخيز و بازگرد 

  با عطر صبحگاهي نارنج هاي سرخ 

  از دور ، از دهانه ي دهليز تك ها

  چون باد خوش ، غبار برانگيز و بازگرد 

  ويك صبح خنده ر

 وقتي كه با بهار گل افشان فرارسي 

  در بازكن ، به كلبه ي خاموش من بيا 

  بگذار تا نسيم كه در جستجوي تست

  از هر كه در ره است ، بپرسد نشانه هات 

  آنگاه ، با هزار هوس با هزار ناز

  برچين دو زلف خويش

  آغاز رقص كن 

  بگذار تا بخنده فرود ايد آفتاب 

  تبر صبح شانه ها 

  اي آشناي من

 برخيز و با بهار سفر كرده بازگرد 

  تا چون به شوق ديدن من بال و پر زنند

  بر شاخه ي لبان تو ، مرغان بوسه ها

 لب بر لبم نهي 

 تا با نشاط خويش مرا آشنا كني

 تا با اميد خويش مرا آشتي دهي 
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 برده

  بوته ي خشكيده ام ز بوسه ي خورشيد

  ه عطر زندگيم نيستغنچه ي مرگم ك

 بنده ي پيرم كه از نهيب حوادث

  راه رهايي ز دام بندگيم نيست

 تار پر از ناله ام به زخمه مكوبم 

  رنجه مدارم ازين شكنجه ، خدا را

  برده ي پيرم كه برده ام همه بر دوش 

  ناله كنان ، تخته سنگ هاي بلا را

  ناله ي من رخنه كند به دل سنگ

   زند به تن كوهناخن من لطمه كي

  چنگ تهي مانده ام كه زخمه ي تقدير

  پر كندم از هزار نغمه ي اندوه 

  اشك فريبم ، نه اشم شادي و ماتم

  اشك گناهم ، نه اشكي پكي و پرهيز

 مرا به خويش ميالاي! اي غم شيرين 

   مرا به خويش مياويز !اي دل غمگين 

  قطب زمينم كه آفتاب نبينم

  ملال ندانمشام خزانم كه جز 

  باد سياهم كه چون ز راه درايم

  غير غبارت به ديدگان نشانم

   نشاط زندگيم نيست !بار خدايا  

  گرچه دلم بارها ز مرگ هراسيد 

   مرا چنانكه منستم !اي همه مردم  

  باز ببينيد و باز هم نشناسيد
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  شعر خدا 

  تو شاعري !ابليس ، اي خداي بدي ها 

  ها به شاعريت رشك برده اممن بار 

  شاعر تويي كه اين همه شعر آفريده اي

  غافل منم كه اين همه افسوس خورده ام

  عشق و قمار شعر خدا نيست ، شعر تست

  هرگز كسي به شعر تو بي اعتنا نماند

  غير از خدا كه هيچ يك از اين دو را نخواست 

  در عشق و در قمار كسي پارسا نماند

  با همه مردم فريبي اشزن شعر تست 

 زن شعر تست با همه شور آفريدنش

  آواز و مي كه زاده ي طبع خدا نبود 

 اين خوردنش حرام شد ، آن يك شنيدنش

  در بوسه و نگاه تو شادي نهفته اي 

 در مستي و گناه تو لذت نهاده ا ي 

  بر هر كه در بهشت خدايي طمع نبست 

 دروازه ي بهشت زمين را گشاده ا ي

  ا اگر تو شعر فراوان سروده ايام

  شعر خدا يكي است ، ولي شاهكار اوست

 شعر خدا غم است ، غم دلنشين و بس

  آري ، غمي كه معجزه ي آشكار اوست 

  دانم چه شعرها كه تو گفتي و او نگفت

  يا از تو بيش گفت و نهان كردم نام را

  اما اگر خدا و ترا پيش هم نهند 

 دي ، كدام را ؟ايا تو خود كدام پسن 
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  چشم بخت

 بي تو ، اي كه در دل مني هنوز

  داستان عشق من به ماجرا كشيد

  بي تو لحظه ها گذشت و روزها گذشت

  بي تو كار خنده ها به گريه ها كشيد

 بي تو ، اين دلي كه با دل تو مي تپيد

  وه كه ناله كرد و ناله كرد و ناله كرد

  نوشت كور منبي تو ، بي تو دست سر 

  اشك و خون به جاي باده در پياله كرد 

  عمر من شبي سياه و بي ستاره بود

  ديدگان تو ، ستارگان او شدند

  لحظه اي ز بام ابرها برآمدند 

  لحظه اي به كام ابرها فروشدند

  در فروغ اين ستارگان بي دوام

  روزگار شادي و غمم فرا رسيد

  هميشه ماندآن ، به جز دمي نماند و اين  

  اين ، هميشه ماند و آن به انتها رسيد 

  آسمان حسود بود و چشو بخت من

  چون ستارگان چشم تو دميد و مرد 

  بي تو ، از لبان من ترانه ها گريخت

  بي تو ، در نگاه من شراره ها فسرد

  آري اي كه در مني و با مني مدام 

  وه كه ديگر اميد ديدن تو نيست 

   بهار جاودان منتو گلي ، گل 

  زين سبب مرا هواي چيدن تو نيست

 

 

 

 

 

 

 

8



 

 

 

 

 

 

 

  تقدير

  آزرده از آنم كه مرا زندگي آموخت

  آزرده تر از آنكه مرا توش و توان داد

  سوداگر پيري كه فرشونده ي هستي است 

  كالاي بدش را به من ، افسوس ، گران داد 

  گفتم كه زبان دركشم و ديده ببندم

   نه مرا تاب درنگ است !دريغا ديدم كه 

  وه كز پي آن سوز نهان در رگ و خونم 

  خشمي است كه ديوانه تر از خشم پلنگ است 

  خشمي است كه در خنده ي من ، در سخن من

  چون آتش سوزنده ي خورشيد هويداست

 خشمي است كه چون كيسه ي زهر از بن هر موي

  مي جوشد و مي ريزد و سرچشمه اش آنجاست 

  من بندي اين طبع برآشفته ي خويشم

  طبيعي كه در او زندگي از مرگ جدا نيست 

 هم درغم مرگ است و هم آسوده دل از مرگ

  هم رسته ز خويش است و هم از خويش رها نيست 

  با من چه نشيني كه من از خود به هراسم

  با من چه ستيزي كه من از خود به فغانم 

 فتييك روز گرم نرمتر از موم گر 

  امروز نه آنم ، نه همانم ، نه چنانم

 يك روز اگر چنگ دلم ناله ي خوش داشت 

  امروز به ناخن مخراشش كه خموش است

  يك روز اگر نغمه گر شادي من بود 

  امروز پر از لرزه ي خشم است و خروش است

  گر زانكه درين خك بمانم همه ي عمر

 يا رخت اقامت ببرم از وطن خويش

  اينست كه آرام نگيرمتقدير من  

 جز در بن تابوت خود و در كفن خويش

9



 

 

 

 

 

 

 

 

  شعر انگور

 چه مي گوييد ؟

 كجا شهد است اين آبي كه در هر دانه ي شيرين انگور است ؟

  كجا شهد است ؟ اين اشك

  اشك باغبان پير رنجور است

  كه شب ها راه پيموده 

  همه شب تا سحر بيدار بوده

  تك ها را آب داده 

  پشت را چون چفته هاي مو دو تا كرده 

  دل هر دانه را از اشك چشمان نور خشيده

  تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده

 چه مي گوييد ؟

 كجا شهد است اين آبي كه در هر دانه ي شيرين انگور است ؟

  كجا شهد است ؟ اين خون است

  خون باغبان پير رنجور است

 چنين آسان مگيريدش

  آسان منوشيدشچنين

  شما هم اي خريداران شعر من 

  اگر در دانه هاي نازك لفظم 

  و ياد ر خوشه هاي روشن شعرم

  شراب و شهد مي بينيد ، غير از اشك و خونم نيست

  كجا شهد است ؟ اين اشك است ، اين خون است

  شرابش از كجا خوانيد ؟ اين مستي نه آن مستي است 

  شما از خون من مستيد

   خوني كه مي نوشيداز

  از خون دلم مستيد

  مرا هر لفظ ، فريادي است كز دل مي كشم بيرون

  مرا هر شعر دريايي است
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  دريايي است لبريز از شراب خون

 كجا شهد است اين اشكي كه در هر دانه ي لفظ است ؟

 كجا شهد است اين خوني كه در هر خوشه ي شعر است ؟

 ه ي لبها را و بر خوشه دندان را ؟چنين آسان ميفشاريد بر هر دان

  مرا اين كاسه ي خون است

  مرا اين ساغر اشك است 

 چنين آسان مگيريدش

 چنين آسان منوشيدش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باران 

  آن شب ، زمين سوخته مي نوشيد 

  آب از گلوي تشنه ي نودانها

  وز كوچه ها به گوش نمي آمد 

  جز هايهاي زاري بارانها

   مسين مي ريختبر لوح آسمان

  طرح كلاغ پر زده اي از بام

  پلك ستاره ها همه بر هم بود

  چشم سياه پنجره ها ، آرام

  من در اتاق كوچك او بودم

 بر گردنم حمايل بازويش

  در هر نفس ، مشام مرا مي سوخت 

 عطر بهار تازه ي گيسويش

  آن شب ، دلي گرفته تر از شب داشت

  چشمش در آرزوي چراغي بود 

  آن شب ، نسيم بي سر و سامان را

  گويي ز عشق رفته ، سراغي بود 
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  بر شيشه هاي پنجره مي لغزيد

  رگبار قطره هاي گل اندوده

  بر شيشه هاي ديده ي او مي ريخت

  باران اشك هاي غم آلوده

 مي خواند و مي گريست به دلتنگي

  وز آنچه كرده بود ، پشيمان بود

  تاز نيش يادها جگرش مي سوخ 

  وين درد را نه چاره ، نه درمان بود

  س امشب دلم گرفته تر از ابر است

  چشمم در آرزوي چراغي نيست

  دانم كه در چنين شب نافرجام

  كس را از آنكه رفته ، سراغي نيست 

  در اين اتاق كوچك دربسته

  مي افشرم به سينه خيالش را

  بيهوده در دلي كه پشيمان است 

  صالش رامي پروردم اميد و

  امشب ، زمين سوخته مي نوشد

  آب از گلوي تشنه ي نودانها

  وز كوچه ها به گوش نمي ايد 

  جز هايهاي زاري بارانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دزد آتش

  پاي به زنجير بسته زخمي پيرم

  كاين همه درد مرا اميد دوا نيست 
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  مرهم زخمم كه چون شكاف درخت است

  جز مس جوشان آفتاب خدا نيست 

  نشتر خونريز خارهاي پر از زهر 

  مي تركاند حباب زخم تنم را 

  خك به خون تشنه از دهانه ي اين زخم

  مي مكد آهسته شيره ي بدنم را

  كركس پيري كه آفتابش خوانند

  بيضه ي چشم مرا شكسته به منقار

 پنجه فروبرده ام به سينه ي هر سنگ 

  ناخن تيزم شكسته در تن هر خار

   كتفم نشاني از خط زنجيرمانده به

 چون به شن تر ، شياري از تن ماري

  تا به زمين پاشد آسمان نمك نور 

 بركشد از رخم شانه هام ، دماري

  من مگر آن دزد آتشم كه سرانجام

  خشم خدايان مرا به شعله ي خود سوخت

  بر سر اين صخره ي شكسته ي تقدير

  چارستونم به چارميخ بلا دوخت

  رزوي مرگ ، حرام استبر دل من آ

  گرچه به جز مرگ ، چاره ي دگرم نيست 

   كركس پيري است !بر سرم اي سرنوشت 

  طعمه ي او غير پاره ي جگرم نيست 

  موم تنم در آفتاب بسوزان

  مغز سرم را به كركسان هوا ده

  آب دو چشم مرا بر آتش دل ريز

  خك وجود مرا به باده فنا ده
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  كينه ها

 اي كه با مردن من زنده شدي 

 چه ازين زنده شدن حاصل تست ؟

  كينه ي تلخ مرا كم مشمار

  كه به خونخواهي من قاتل تست 

  تا به دندان بكند ريشه ي تو

  مي تپد در رگ من ، كينه ي من

  گور عشق من اگر سينه ي تست 

  گور عشق تو شود سينه ي من

  تب تندي كه مرا تشنه گداخت

   و مرا دشمن بودعشق من بود

  در تو بيمايه اگر درنگرفت 

  چه كنم ، قلب تو از آهن بود

  كاش از سينه ي خود مي كندم

  اين نهالي كه به خون پروردم

  كاش چون مكر ترا مي ديدم

  از تو و عشق تو بس مي كردم

  دل تو مرده صفت خاموش است

  دل من پر تپش از سوداهاست

  كي استچه توان كرد كه خشكي ، خش 

  چه توان گفت كه دريا ، درياست 

  هان مپندار ، مپندار اي زن

 كه چنين زود دل از من كندي 

 تو به هر كجا كه روي ، تنهايي

 تو به هر جا كه روي ، پابندي 

  من ترا باز به خود خواهم خواند

 من ترا از تو رها خواهم كرد 

  تا كنارم بنشيني همه عمر

   كردبندت از بند جدا خواهم
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 از گهواره تا گور

 
  گهواره ي دو چشم سياه تو 

  آرامگاه كودكي من بود 

  گويي مرا چو در دل شب زادند

  در من چراغ عشق تو روشن بود 

  چون زلف دايه بر رخ من مي ريخت 

  از آن ، نسيم موي تو مي آمد

  برق نگاه من چو بر او مي تافت 

  از سوي او به سوي تو مي آمد

  شب ها چو قصه هاي كهن مي گفت

  در گوش من صداي تو مي پيچيد

  چون تار مويي از سر خود مي كند

  گويي كه تار موي ترا مي چيد 

 در بوسه هاي وحشي شيرنيش

  طعمي ز بوسه هاي تو پنهان داشت

 در گريه هاي گرم گوارايش 

  اشكي چو آب چشم تو سوزان داشت

 جفت مني كه بسته به من بودي 

  وز من ترا نديده جدا كردند

  آنگه چو گريه هاي مرا ديدند

  نام ترا دوباره صدا كردند 

 چون غير او نبود ترا نامي 

  عمري تلاش در پي او كردم

  بي آنكه هرگزت بتوانم يافت

  با خواب و با خيال تو خو كردم

  در هر رخي كه رنگ جمالي داشت

  سيماي آشناي ترا ديدم 

  چشمه ي عشقي بوددر هر دلي كه 

  تصوير دلرباي ترا ديدم 

  اما اگر تو زاده شدي با من

 پيش من چگونه سفر كردي ؟ 

  چون چشم من هميشه ترا مي جست 

 از چشم من چگونه حذر كردي ؟
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  امروز ، آفتاب اميد من

  در نيمروز زندگي خويش است 

  حيران به راه رفته فرو مانده

   استانديشه مي كند كه چه در پيش 

  آه اي كسي كه دل به تو مي بندم

 ايا تو نيز شاخه ي بي برگي ؟

  ايا تو اي اميد جوان مانده 

 همزاد جاودانه ي من ، مرگي؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشنگي

  در قلب گرمسير

 نيمروز خوش 

  از آرزوهاي آخر اسفند ماه بود 

  خورشيد خنده روي ، پس از گريه هاي ابر 

   فشانده بودبر شاخه ها غبار طلايي 

  باد تر بهار 

  بوي غبار خشك بيابان تشنه داشت

  بازوي شاخه ها 

  چون بازوان لخت سياهان زورمند 

  در روشني به روغن باران سرشته بود 

  چابك تر از نسيم ، دو گنجشك خردسال

  از لانه پر زدند

  هرگز خبر ز لطف بهاران نداشتند

  زيرا كه نوبهار نخستين عمرشان

  راه دوردست سفر تازه مي رسيداز 

  در چشمشان بهار و جهان ، هر دو تازه بود
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  بر شاخه ي درخت نشستند و آفتاب

  بر بالشان چكيد

  خون بهار در رگ مويين برگ ها

  پر شور مي دويد

  در زير پاي نازك و حساس جوجه ها 

  نبض جوان شاخه ي تبدار مي تپيد

  نه ايآنان ، جوا ناگاه ، زير پنجه ي  

  چون كوركي درشت به بازوي شاخسار 

  جوشيد و پخته گشت و سر از پوست بركشيد 

  از لرزه اي كه در تن آن شاخه اوفتاد

  گنجشك هاي خرد 

  چون خفته اي كه زلزله آواره اش كند 

  ترسان گريختند 

  وز بيم آنكه بر تن هر يك زيان رسد 

  از هم گسيختند

  شاخه ريختندآن  اما دوباره سايه بر 

  زيرا همان دمي كه كف پاي هر دو را 

  نيش جوانه سوخت 

  در قلب هر دو ، عشق نخستين ، جوانه زد

  اندام هر دو را تب گرمي فراگرفت

  هر لحظه از حرارت تب ، تشنه تر شدند

  در جستجوي قطره ي آبي شتافتند

  اما نيافتند 

  زيرا كه اشك ابر به پايان رسيده بود

  كه آفتاب ، زمين را مكيده بودزيرا 

  بر غده ي برآمده ي شاخه اي كهن

  يك قطره برق زد

 منقار جوجه ها به تكان آمد از نشاط

  رفتند تا كه قطره ي شيرين آب را

  در چينه دان تشنه ي خود جابه جا كنند 

  اما هنوز كام و دهان تر نساخته

  آن قطره از ميان دو منقارشان چكيد

  هاي خردوان جوجه  

  دنبال قطره اي كه فرو ريخت پر زدند 

  تا بالشان به خك و به خاشك ، سوده شد

  اما دگر چه سود كه آن قطره ي زلال

  چون گوهري به دست بلورين آفتاب

  در دم ربوده شد 

  در نيمروزهاي تب آلوده ي بهار
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  وقتي كه آفتاب 

  پاشد به شانه هاي تر شاخه ها غبار

  شنگي خود نديده اندجز در لهيب ت

  در جستجوي قطره ي آبي ز لانه ها

  پر مي زنند و روي به هر سوي مي كنند 

  اما هميشه تشنه تر از آنچه بوده اند

  همراه شب ، به لانه خود ، روي مي كنند

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرياد

  چرا ز كوزه ي ماه امشب

 نمي برون نتراويدست ؟ 

  چرا نگاه خدا ، ديگر

 به نكاويدست ؟درين خرا 

  ستارگان طلايي خشم 

 چرا به باد فنا رفتند ؟ 

  پرندگان طلايي بال

 چرا به كام بلا رفتند ؟

  چرا درين شب بي فرجام

 ز هيچ سو نوزد بادي ؟

  چرا به گوش نياويزد 

 طنين وحشي فريادي ؟ 

  چرا به خك نريزد نرم 

 غبار سربي باراني ؟

  چرا ز خواب نخيزد باز 

 نعره ي طوفاني ؟زمين به 

  زمين و من ، دو تب آلوديم

  پر از تشنج هذيان ها
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 نهفته در دل ما خاموش

  لهيب آتش عصيان خا

  زمين و من ، دو غضبنكيم

  لب از خروش فروبسته

  ز گير و دار عبث ، رنجور 

  ز پيچ و تاب عبث ، خسته 

  تو اي شب ، اي شب بي فرياد

 تويي كه از من و او دوري 

 فشار غضب لاليتو از 

 تو از هجوم حسد كوري 

  تو اي شب ، اي شب بي فرياد 

 تويي كه تيره چو كابوسي

  برو كه در تو نمي بينم 

 فروغ شعله ي فانوسي 

  من از تو پيرترم ، اي شب

  من از تو كورترم ، اي ماه 

  چرا چراغ نمي گيريد

 مرا به پيچ و خم اين راه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

  بي جواب

  از من ناگهان رنجيددلت آن روز 

  نشان رنجش از چشمت هويدا بود

  بلور آسمان گرد ملالي داشت

  ملالش در صفاي آب پيدا بود 

 تو مي رفتي و خورشيد شبانگاهي

  به دنبال تو عالم را رها مي كرد

  تو مي رفتي و خوناب سرشك من

  شفق را با غم من آشنا مي كرد
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  دل من در پي ات چون سايه اي گمراه

  تن از ديوانگي در خك مي ماليد

  علف ها همچو رگ هاي دل تنگم

  به زير پاي تو از درد مي ناليد

  لبم از شوري تند عرق مي سوخت

  نم اشكم چو آب از سنگ مي جوشيد

  وجودم بي تو از خود رويگردان بود

  به جان قتل خويش مي كوشيد

 ميان بوته هاي كنگر وحشي

  رانشستم تا بجويم جاي پايت 

 به باد بي غم صحرا سپردم گوش

  كه شايد بشنوم از او صدايت را

  چو از اين جستجو درمانده تر گشتم

 شهلا كو ؟: برآوردم ز دل فرياد 

  صفيرم در فضاي بيكران گم شد

 شهلا كو ؟: طنين آن جوابم داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چشم در راه

  هنوز آن روز ، برق خنده ي خورشيد

  دور ، پيدا بودبه بام خانه هاي 

  درون كلبه ي من شمعدان مي سوخت

  نسيم مست با او در مدارا بود

  هوا در زردي خورشيد ، مي پاشيد

  گلاب ابر بر گلها و گلدان ها

  دمادم طرح وشكلي تازه مي بخشيد
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  غبار شيشه را انگشت باران ها

  صداي گنگ سازي در فضا مي ريخت 

  تپش هاي دل درد آشنايي را

  م از كوچه ي خاموش مي آوردنسي

  هنوز آهنگ دورادور پايي را

  من آن شب چشم در راه كسي بودم

  كه مي پنداشتم ديگر نمي ايد 

  صداي آشنايي در دلم مي گفت 

  كه او بر عهد خود هرگز نمي پايد

  دلم همراه شمع نيمه جان مي سوخت

  غمي در سنه ام فرياد بر مي داشت

  مي ريختطنين آتشنيش در دلم 

  هزاران نيش سوزن در تنم مي كاشت

  شب بي ماه در گل دست و پا مي زد

  زمين و آسمان در خواب راحت بود 

  دلم در سينه چون طبل تهي مي كوفت

  همĤواز دل بي تاب ساعت بود

  به سوي گنجه ي چوبين خود رفتم

  كه بي او پر كنم جام شرابم را 

  يدارتنم از خواب خوش بيزار و دل ، ب

  به ساغر ريختم داروي خوابم را

  لبم را با شراب تلخ آلودم

  دلم خنديد و چشمم روشنايي يافت 

  در آن مستي نمي دانم چه پيش آمد

  كه يادش با من از نو آشنايي يافت 

  هنوز آغوش گلدان بلور من 

  پر از گل هاي عطر آگين شب بو بود 

  صداي خنده اي از پلكان برخاست

  اين صداي خنده ي او بود ! خدايا 
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  پدر

  عاقبت روزي ترا ، اي كودك شيرين

  تنگ در آغوش مي گيرم

  اشك شوق از ديده مي بارم

  با نگاه و خنده و بوسه 

  در بهار چشم هايت دانه مي كارم

  نيمه شب گهواره جنبان تو مي گردم

  لاي لايي گوي بالين تو مي مانم 

   ي گرم تو مي سايمدست را بر گونه

  اشك را از گوشه ي چشم تو مي رانم

  گاه در چشمان گريان تو مي بينم 

  آسمان را ، ابر را ، شب را و باران را 

  گاه در لبخند جان بخش تو مي يابم 

  گرمي خورشيد خندان بهاران را

  چون هوا را بازي دست تو بشكافد

  خيره در رگ هاي آبي رنگ بازوي تو مي گردم

  از تنت چون بوي شير تازه برخيزد

  مست از بوي تو مي گردم

  ماه در ايينه ي چشم تو مي سوزد

  همچو شمعي شعله ور در شيشه ي فانوس

  رنگ ها در گوي چشمت نقش مي بندد 

 صبحگاهان ، چون پر طاووس

  قلب گرم و كوچكت چون سينه ي گنجشك

  مي تپد در زير دست مهربان من 

  كنم ، مي جوشد از شاديچون نوازش مي

  در سرانگشتان من ، خون جوان من 

 زين نوازش ها تنت سيراب مي گردد

 چشم هشيار تو مست خواب مي گردد

  سايه ي مژگان تو بر گونه مي ريزد

 مادرت بي تاب مي گردد

  زلف انبوهش ترا بر سينه مي ريزد

  مادرت چون من بسي بيدار خواهد ماند

  انه خواهد خواندبارها در گوش تو افس
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  گاه در آغوش او بي تاب خواهي شد

  گاه از لاي لاي او در خواب خواهي شد

  روزها و هفته ها و سال ها چون او

 بر كنار از درد خواهي ماند

 تا ز دردش با خبر گردي

  روزها وهفته ها و سالها چون من

  بي غم فرزند خواهي بود

 تا تو هم روزي پدر گردي

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  يزپاي

1 
  زمين به ناخن باران ها

  تن پر آبله مي خاريد

  به آسمان نظر افكندم

  هنوز يكسره مي باريد

  شب از سپيده نهان مي داشت

  تلاش لحظه ي آخر را

  ز پشت شاخه ي مو ديدم 

  كبوتران مسافر را

  هنوز از نم پرهاشان 

  حرير نرم هوا تر بود

  هزار قطره به خك افتاد

  وتر بودهزار چشم كب 

2 
  نسيم ظهر خزان ، آرام

  چو بال مرغ صدا مي كرد

  هوا ، سرود كلاغان را

  به بام شهر ، رها مي كرد
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  به زير ابر مسين ، خورشيد 

  سر از ملال ، به بالين داشت

  ز نور مفرغي اش ، آفاق

  لعاب ظرف سفالين داشت

 چو قارچ هاي سفيد از جوي

  حباب ها همه پيدا شد 

 چ هاي س يه در كويچو قار 

  هزار چتر سيه وا شد 

3 
  غروب ، گرد بلا پاشيد

  به شاخه ها تب مرگ افتاد

  به زير هر قدم باران

  هزار لاشه ي برگ افتاد 

  افق در آن شب ابر آلود

  به رنگ تفته ي آهن بود

 ستاره ها همگي خاموش 

  دريچه ها همه روشن بود

  به كوچه ها نظر افكندم

  سي جز منهنوز كفش ك

  به خك ، سينه نمي ماليد

  نسيم كولي سرگردان

  كنار كالبد هر برگ

  غريب و غمزده مي ناليد

 
  

 

 

 

 

  تازه طلب

 ز بيم مردن دل گريه مي كنم شب و روز 

  مگو چرا ، كه ز مرگ تنم هراسي نيست

  دلي كه زنده به ديدار ناشناسان بود

  به مرگ رو نهد كنون كه ناشناسي نيست

  شتم از دل خود تا شناختم همه راگذ

  ولي چه سود كه از تازگي نشانه نماند
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   همه را كهنه كردن است ، دريغ شناختن ،

  براي زيستن دل ، گر بهانه نماند

  به هر چه مي نگرم كهنه است و فرسوده

  به هر كه مي نگرم ديده و شناخته است

  دلم كه در همه جا تازه جويي اش هوس است 

   قمار كهن ، هر چه بوده ، باخته استدرين 

  اگر به صحبت بيگانه اي طمع بندد

  به يك دو روز سرانجامش آشنا بيند 

  ز نقش كهنه اگر لوح خود فرو شويد 

  به جاي تازه همان نقش ديرپا بيند 

  جهان به ديده ي او كهنه تر ز تقدير است 

  جهان تازه و تقدير تازه مي خواهد

   يك تازه بر نمي گيردهزار كهنه به 

  از آنچه مي طلبد ذره اي نمي كاهد

  طلسم بخت بدش ، ميل تازه جويي اوست

  ازين طلسم ، نجاتش نمي دهد ايام

 خداي را چه كند با غم رهايي خويش ؟ 

  كه آفتاب امديش رسيده بر لب بام

  جهان كهنه بسي رنگ تازه مي ريزد

  ولي هنوز دلم خواستار ، تازه تر است

 بگو بمير كزين ره مگر به كام رسي 

  كه مرگ تازه طلب نيز با تو همسفر است 
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 بت تراش 

  خيال پيكر تراش پيرم و با تيشه ي

  يك شب ترا ز مرمر شعر آفريده ام 

  تا در نگين چشم تو نقش هوس نهم

  ناز هزار چشم سيه را خريده ام 

  اوستبر قامتت كه وسوسه ي شستشو در  

  پاشيده ام شراب كف آلود ماه را 

  تا از گزند چشم بدت ايمني دهم 

  دزديده ام ز چشم حسودان ، نگاه را

  تا پيچ و تاب قد ترا دلنشين كنم

  دست از سر نياز بهر سو گشوده ام 

  از هر زني ، تراش تني وام كرده ام

   كرشمه ي رقصي ربوده ام‚از هر قدي  

  به بت ساز ننگرداما تو چون بتي كه 

  در پيش پاي خويش به خكم فكنده اي

 مست از مي غروري و دور از غم مني 

  گويي دل از كسي كه ترا ساخت ، كنده اي

   زانكه در پس اين پرده ي نياز !هشدار 

  آن بت تراش بلهوس چشم بسته ام 

  يك شب كه خشم عشق تو ديوانه ام كند

   امببينند سايه ها كه ترا هم شكسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ديو
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  در دل ظلمت شب ، ديوي است

  كه به من بسته نگاهش را

 بينم از چك لب سرخش 

  برق دندان سياهش را

  دهنش بركه ي بدبويي است 

  كه در او خون و لجن مرده ست

 چشم قي كرده ي او گويي

  از غضب ، كف به لب آورده ست

  بدنش از خزه پوشيده

  بهمچو سنگي به لب مردا 

  پنجه اش چون تنه ي خرچنگ 

  خفته در روشني مهتاب

 نفسش چون نفس افعي

  مي زند شعله به موي من

  ناگهان مي تركد از خشم

  مي دود خيره به سوي من

 مي فشارد كمرم را چون تن خرگوش 

 استخوان هاي مرا مي شكند خاموش 

  مي مكد خون گلوي من 

 مي دواند نفس شومش

  ادر تنم تشنگي تب ر 

  ناله ي گرم گلوگيرم

  مي شكافد جگر شب را 

  زير چنگال سياه او

 مي روم نعره زنان از هوش 

  لحظه اي بعد ، جهان خالي است

 آسمان ها همگي خاموش 

  ماه ، بالاي سرم مرده ست

 ابر پيچيده بر او كرباس 

  سينه ام از تپش افتاده ست 

 خالي از واهمه و وسواس 

  زننم نمك مي چكد از رو

  در گلويم نمك مهتاب 

  آن طرف ، در قفس ساعت

  مي دود عقربه ي شب تاب 
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  جام جهان نما

  دلي كه قدر عزيزان آشنا دانست

  چگونه صحبت بيگانگان روا دانست 

  ميان اين همه با چون تويي كنار آمد 

  چرا كه جز به تو پرداختن خطا دانست 

 ع خويشبه شام زلف تو پيوست صبح طال 

  كه تار موي ترا رشته ي وفا دانست

  دل از اميد وصال فرشته رويان شست 

  كه عشق روي ترا ايت خدا دانست 

  ز جام عشق تو چون باده ي نگاه كشيد

  سبوي ميكده را خالي از صفا دانست

  طمع ز قصه ي جام جهان نما ببريد 

  كه چشم مست ترا جام جان نما دانست

   سر ز من متاب و مرو!بنفشه موي منا  

  كه قدر مشك پركنده را صبا دانست

  هر آنكه ملك جهان را به بوسه اي نفروخت 

  حديث آدم و فردوس را كجا دانست 

  فداي نرگس شهلاي نيم مست تو باد 

  هر آنچه عقل تهيدست ، پر بها دانست 
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